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دومین همایش ملی انیمیشن ایران افتتاح شد
تقدیر از علی اکبر صادقی در کیش

بهنــاز شــیربانی: احیاشــدن  �
همایــش ملــی انیمیشــن ایران 
اتفاقی است  پس از هفت ســال، 
کــه انیمیشن ســازان ایرانی را در 
جزیره کیش دورهــم جمع کرد. 

انیمیشن ســازان سال هاست که از شــرایط نابسامان 
کاری شان گله می کنند؛ اینکه زیرساخت های اصلی 
تولید انیمیشن در ایران هنوز وجود ندارد و این دولت 
اســت که باید چاره ای بیندیشــد. حجت االله ایوبی، 
رئیس سازمان ســینمایی، از جمله مدیران فرهنگی 
است که نوید روزهای روشــنی را به انیمیشن سازان 
داده اســت. هرچند که عدم حضورش در افتتاحیه 
دومین همایش ملی انیمیشــن ایران برای بســیاری 
از انیمیشن ســازان جای ســؤال بود. آییــن افتتاحیه 
ایــن همایش بــا صحبت های علیرضا قاســم خان، 
دبیر همایش، آغاز شد. قاســم خان از بحران در این 
حــوزه صحبت کرد؛ بحرانی که به واســطه تحقیق 
و پژوهــش می توان بســیاری از آســیب های آن را 
شناســایی کرد و اتفاقــا این همایش همــان جایی 
اســت که می توان به راهکارهای خوبی در این مورد 
رســید. او به مقاله های ارائه شــده بــه این همایش 
صحبت کرد که می تواند به عنوان یک سند راهبردی 
در اختیار مدیــران و محققان قرار گیرد تا شــناخت 
بهتری نســبت به این حوزه صورت گیرد. روانبخش 
صادقــی، مدیرعامــل اســیفا، نیز به عنــوان یکی از 
سخنرانان مراســم از انیمیشــن ملی ایران صحبت 
کرد. اینکه اساســا انیمیشن ملی ایران چگونه شکل 
خواهد گرفت؟ آیا پتانسیلی برای تولید فراهم است 
و آیا آموزشــی صورت گرفته اســت که انتظار تولید 
داشته باشــیم؟ آخرین بخش این مراســم، تقدیر از 
علی اکبر صادقی، پیش کســوت انیمیشن ایران، بود. 
او در صحبت هــای کوتاهی که پیش از دریافت لوح 
افتخارش داشــت، ســال های بعد از انقلاب را برای 
انیمیشــن ایران ســال های خوبی توصیــف کرد و از 
جوانان این عرصه خواســت با خلاقیت به  کارشــان 

فکر کنند و با عشق به این عرصه فعالیت کنند. 

مرادی کرمانی روی صحنه
هوشــنگ  � زادروز  هفتادویکمیــن  آســتانه  در 

مرادی کرمانــی، کتابــی از او روی صحنــه می آیــد. 
کتاب «خمره » هوشــنگ مرادی کرمانی با قلم مزدک 
میرعابدینی به نمایش نامه تبدیل شــده و به زودی به 
صحنــه می رود.این نمایش نامه کــه در آن بازیگران 
کودک و نوجوان کارگاه خلاق کودک فعال هستند، در 
تاریخ های شنبه  ۱۴ تا چهارشنبه ۱۸ شهریور و دوشنبه 
۲۳ تا چهارشــنبه ۲۵ شهریور، ســاعت ۲۱ در سالن 
اصلی فرهنگســرای نیاوران اجرا می شود.داســتان 
«خمره» یکی از داستان های هوشنگ مرادی کرمانی 
است که اتفاقات آن در روستا می گذرد، خمره ای که 
بچه های مدرســه روستا از آن آب می نوشند شکسته 
اســت و دیگر قابل اســتفاده نیســت.مدیر مدرسه، 
دانش آموزان و برخــی از اهالی تلاش می کنند تا به 
نحوی این مشــکل را حل کنند. این داســتان شــرح 
ماجرایی اســت کــه در ایــن داســتان رخ می دهد.
کتاب«خمره» هوشــنگ مرادی کرمانی تاکنون بیش 
از یکصد هزار نســخه به چاپ رسیده و به زبان های 
آلمانــی ،  هلندی ، فرانســوی ، انگلیســی  و آلبانیایی ، 
ترجمه شده است.هوشنگ مرادی کرمانی ۱۶ شهریور 
امسال، ۷۱ ساله می شود. او خالق آثار شاخص ادبیات 
داســتانی کودک و نوجوان نظیــر «قصه های مجید» 

است.

رونمایی 
آخرین اثر کریستف رضاعی

شرق: کریســتف رضاعی در نظــر دارد تا رونمایی  �
آلبوم «در دنیای تو ســاعت چند است؟» را به همراه 
رونمایی از نشــر خصوصی خودش با عنوان نشر میم 
(منظومه موازی موسیقی) برگزار  کند. رونمایی آخرین 
اثر کریستف رضاعی و نشر میم عصر روز جمعه (۱۳ 
شــهریور) از ســاعت شــش در کافه «وی»، واقع در 
میدان فلســطین، نبش کوچه نایبی با حضور عوامل 
فیلم «در دنیای تو ســاعت چند است؟» و هنرمندان 
عرصه موسیقی و سینما برگزار می شود.  سه شنبه  ۱۰ 
شهریور این اثر توسط شرکت پخش جوان در سراسر 
کشور توزیع شد و علاقه مندان می توانند آن را از مراکز 

فروش موسیقی تهیه کنند. 

زیر آسمان فیروزه اى

در حاشیه نمایشگاه کتاب مسکو -۱
تالستوی و ترجمه به روسی

مقابل ســاختمان عریــض و طویــل خبرگزاری  �
ریانووستی (روســیه امروز) ساختمانی هست که بر 
آن تصاویری از نویســندگان روسیه دیروز نقش بسته 
اســت؛ گوگول، داستایفســکی، چخوف، تالستوی و 
دیگر غول های ادبیات کلاسیک روسیه. این ساختمان 
متعلق به موزه ادبیات مســکو است و روز سه شنبه 
دهم شــهریور، درســت مقابل همین ســاختمان در 
خبرگزاری روســیه امروز، نشســت خبری مشــترکی 
میان ایران و رســانه های روسیه در جریان بود. گویی 
هم زمان در دو زمان قرار گرفته باشــی، همچنان که 
هوای پاییزی روســیه و درختانی کــه زرد و نارنجی 
می زنند، کســی را مثل من که ظرف چند ســاعت، از 
باقی مانده هُرمِ گرمای تابســتان تهران به این هوای 
پاییزی که بفهمی نفهمی سرد هم هست پا گذاشته 
 اســت به همین حس دوزمانگی دچــار می کند. در 
نشست حواسم هم زمان هم به بحث ها بود و هم به 
آن ساختمان که ویرم گرفته بود بدانم داخل اش چه 
خبر است. نشست خبری با حضور دکتر امیرمسعود 
شهرام نیا، مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی 
ایــران و دکتر رضا ملکــی، رایزن فرهنگــی ایران در 
مسکو، برگزار شد و در آن قرار بود به برنامه های ایران 
در نمایشــگاه کتاب مسکو پرداخته شــود. از جمله 
بحث هایی که به میان آمــد این بود که حضور ایران 
در نمایشــگاه کتاب مسکو به عنوان میهمان ویژه این 
نمایشــگاه یک نقطه شــروع بــرای تعامل فرهنگی 
طولانی مدت میان این دو کشــور اســت. تعاملی که 
گویی قرار است به همین نمایشــگاه محدود نماند. 
همچنین در این نشســت از ضرورت معرفی ادبیات 
معاصر هر دو کشــور به یکدیگر صحبت شــد. اینجا 
نخستین پرسشــی که شــاید به ذهن بیاید این است 
که کدام ادبیات معاصر؟ در پاســخ به این پرســش 
هرچــه دایره را وســیع تر بگیریم و آثــار ادبی هرچه 
متنوع تــری را که البته به لحاظ قدرت ادبی هم جای 
دفاع داشته باشــند در زمره ادبیات معاصر، ادبیاتی 
که بایــد با ترجمــه بــه مخاطــب روس و جامعه 
ادبی روســیه یا هر مخاطــب و جامعه ادبی دیگری 
شناسانده شود، به حســاب آوریم با دست پُرتری به 
سمت این تعامل طولانی مدت حرکت خواهیم کرد. 
از طرفی لزوم تداوم این تعامل مستلزم انتخاب های 
سنجیده است؛ انتخاب هایی که طرف مقابل را هرچه 
بیشــتر به خواندن آثار نویسندگان معاصر یک کشور 
ترغیــب کند. گفتن نــدارد که روس ها ته شــاهنامه 
فردوســی را درآورده انــد، امــا آنچه آنهــا از ادبیات 
مســتقل و خلاق صد ســال اخیر ما می دانند بســیار 
کم اســت. در انتخاب باید دقیق بود تا مخاطبی که 
با زبان و فرهنگی متفاوت با اثر ادبی کشــوری دیگر 
مواجه می شــود ترغیب شــود هرچه بیشتر راجع به 
ادبیات آن کشــور بداند و حتی بخواهد آن کشور را از 
نزدیک ببیند و در هوای جاهایی که قهرمانان قصه ای 
که ترجمه اش را خوانده در آن پرســه زده اند، نفس 
بکشــد، همچنان که ما دوســت داریم در پطرزبوگ و 
مسکوی داستایفســکی و تالستوی نفس بکشیم. در 
یادداشتی که پیش از شــروع نمایشگاه کتاب مسکو 
درباره تأثیر روســیه بر ادبیات ایران نوشتم به برخی 
رمان ها و داســتان های معاصر ایرانی اشاره کردم که 
در آنها روســیه به نحوی- گاه به عنــوان یک مکان و 
جایی که بخشــی از حوادث داســتان یا تمام داستان 
در آن اتفاق می افتد – حضور دارد. شــاید بد نباشــد 
در پــروژه ترجمــه ادبیات معاصر خودمــان به زبان 
روســی به قصد تداوم تعامل دوســویه، ترجمه این 
دســت آثار را نیز در برنامه گذاشت. بدون شک برای 
هر ملتی جذاب اســت که در رمانی که نویســنده ای 
خارجی نوشــته رد و تصویری از خود و سرزمین خود 
را بیابند. از این جذابیت می توان به عنوان یک فرصت 
استفاده کرد و سراغ آن رفت، البته با مدنظر قراردادن 
قدرت ادبی اثر، وگرنه دیری نخواهد گذشــت که هر 
نویسنده ای با حداقل ذوق و استعداد و بضاعت ادبی 
با بردن شــخصیت های داستان خود به روسیه توقع 
ترجمه شــدن پیدا می کند و در این صــورت تعاملی 
درســت و سازنده دست نخواهد داد. یادم آمد که در 
همان نشست خبری که به مناسبت نمایشگاه کتاب 
مسکو در خبرگزاری روسیه امروز برگزار شد، سخن از 
این هم به میان آمد که آیا اینترنت می تواند جای کتاب 
کاغذی را بگیرد یا نه. در باب این موضوع دو کتاب در 
سال های اخیر ترجمه و منتشر شده است: یکی کتابی 
با عنوان «از کتاب رهایی نداریم» که گفت وگویی است 
بیــن امبرتو اکو و ژان کلود کری یــر و دیگری کتابی با 
عنوان «اینترنت با مغز ما چــه می کند؟» در جایی از 
این کتاب دوم اشاره ای هم شده است به دیدگاه یکی 
از طرفدران بی محابای اینترنت که گفته اســت رمانی 
مثل «جنــگ و صلح» بــا آن حجم زیــاد، بی خود و 
بی جهت شاهکار تلقی شــده است و ضرورتی ندارد 
رمان این همه طولانی باشــد... عکس های غول های 
ادبیات روسیه باز پیش چشمم می آیند. برگ های زرد 
و نارنجی در باد ملایم تکان تکان می خورند... جنگ و 
صلح... نه بعید می دانم اینترنت بتواند یک مو از ســر 
ایــن رمان کم کند... دوباره کــه از مقابل موزه ادبیات 
مسکو می گذرم با خودم فکر می کنم از این خیابانی که 
حالا این موزه در آن است، قهرمان چند داستان و رمان 
روسی عبور کرده اند؟ ادبیات چیزی نیست جز همین 

ویرهای پیش پاافتاده ای که یقه آدم را ول نمی کنند. 

از چشم شرقى
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اگر بتوان برای عشــق فیلم، به ویژه فیلم های غیرمتعارف و ســینمای 
متعالی، مصداقی برشــمرد، ایرج کریمی بی گمــان یکی از این مصادیق 
بود. می دانیــم که او تحصیل کرده ســینما نبود بلکه مدرک مهندســی 
شیمی از دانشــگاه امیرکبیر داشــت ولی هرگز از این مدرک نان نخورد. 
خودش در ســال های اولی که با مجله فیلم همــکاری می کرد، برایمان 
تعریــف کرده بود روزی کــه مدرکش را گرفته، آن را بــه مادرش تقدیم 
کرده و گفته این مال شــما، به درد من نمی خورد. ایرج گفته: «من عاشق 
سینما هســتم و دنبال این حرفه می روم». در سال های قبل از انقلاب در 
یکی، دو فیلم دســتیار فریدون گله بود؛ «کندو» و «ماه عسل». بعدها به 
گروه فیلم سازان جوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیوست. 
آغاز آشــنایی مان به ماه های اول سال ۱۳۵۸ که من هم کارشناس کانون 
بودم، برمی گردد. در یک جلســه، او به نمایندگی از واحد امور ســینمایی 
کانون، برای جمع کارشناســان، درباره ســینما به ویژه ســینمای کودک و 

نوجوان صحبت کرد و من در همان جلســه با او آشنا شدم و ارتباطمان 
به دورانی رســید که او برای اولین بار در دهه ۶۰ درباره فیلم «مفیســتو» 
اثر ایشــتوان سابو، ســینماگر برجسته مجارســتانی، نقد مفصلی نوشت 
کــه به نظر من یکی از بهترین نمونه های نقد ارزشــمندی اســت که در 
تاریخ نقدنویســی ایران می توان از آن یاد کرد. این را بدون تعارف و تملق 
می گویم، ایرج یکی از نادرمنتقدان ســینما بود کــه بدون حب وبغض و 
با نگاهی ظریف و جزئی نگر دشــوارترین فیلم های تاریخ سینما را نقد و 
تحلیل می کرد. او حافظه حیرت آوری داشــت. گاهــی به لحظه هایی از 
فیلم های مهم اشاره می کرد و از آن معانی دقیقی ارائه می داد که باعث 
حیرت دوســتان و همکارانش می شــد. اعتراف می کنم یکی از الگوهای 
جدی من در نقدنویسی، ایرج بود. هروقت نقد یا مطلبی از او می خواندم، 
حســرت می خوردم که چرا نمی توانم مثــل او این قدر دقیق به یک فیلم 
بپردازم. چند کتاب ارزشمند از جمله «سینمای یان چو»، «مفهوم سینما» 
و «عباس کیارستمی، سینماگر رئالیست» که همه در دهه ۶۰ چاپ شدند، 
از جمله آثار درخشــان ادبیات سینمایی ما به حساب می آیند. البته ایرج 
هم مثل اغلب منتقدان از همان آغاز، ســودای فیلم سازی در سر داشت. 
چنــد فیلم کوتــاه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ســاخت. 
بعد چند فیلم داســتانی برای تلویزیون کارگردانی کرد و با اولین ساخته 

ســینمایی اش؛ «چند تار مو» نام خود را در میان ســینماگران فرهیخته و 
غیرمتعارف ثبت کرد. ممکن است برخی به لحاظ سلیقه ای، ساخته های 
ســینمایی او را دوست نداشته باشند اما در اینکه او صاحب نگاهی ویژه 
و عمیق به جهان هستی بود، تردیدی ندارند. درخشان ترین و عمیق ترین 
فیلم او؛ «باغ های کندلوس» سرشار از مفاهیم فلسفی و اخلاقی در باب 
روابط انسانی با نگاهی کاملا سینمایی و بصری است. ایرج، در سال های 
اخیر خیلی زجر کشــید، چون ســینمایی که او دنبالش بود در مناسبات 
سینمای ایران، جای روشنی نداشت. به همین دلیل او بسیار غصه  خورد 
و رنج  کشــید. از سه، چهارسال پیش که دچار بیماری شد، همه نگرانش 
بودیــم اما در دورانی که موفق شــد بــر بیماری اش غلبه کنــد، امیدوار 
شدیم بتواند فیلم سازی و نقد و تحلیل را ادامه دهد، که نشد. شاید ایرج 
دق مرگ شــد. هرچند سرطان داشت، ولی از غصه دق کرد. جایش تا ابد 

در ادبیات سینمای ایران خالی است. 
سلســله مطالبی از او بــا عنــوان «مباحث تئوریــک» در مجله فیلم 
منتشــر می شد که چندسالی ادامه داشــت، بعد مجموعه مقالاتی با نام 
«ادبیات از چشــم سینما» را  نوشت و یکی، دوسال گذشته هم صفحه ای 
با نام «تماشــاگران» درباره رابطه تماشاگران با سینما راه انداخته بود. تا 

همیشه، با ورق زدن مجله فیلم، دنبال اسم ایرج خواهم گشت. 

یاد دوست

برای ایرج کریمی و عشقش به سینما
دنبال اسم ایرج خواهم گشت

 احمد طالبى نژاد
 على شروقى

شــرق: ایــرج کریمــی، منتقــد ســینما و کارگردان 
فیلم هایی همچون «باغ های کندلوس»، «از کنار هم 
می گذریم»، «نسل جادویی»، «روابط» و «چند تار مو»، 
عصر دیروز به دلیل ابتلا به ســرطان مغز اســتخوان 
درگذشــت. او در ســال ۱۳۶۹ با نوشــتن ســناریوی 
«ســفر جادویی» که ابوالحسن داوودی کارگردان آن 
بود، فعالیت ســینمایی خود را آغاز کرد و سپس در 
همان ســال فیلم «آهنگ پنهان» را بــرای تلویزیون 
جلو دوربین برد. البته او پیش تر، از سال های نخست 
دهه  ۶۰ ، با نوشتن نقدهای سینمایی در مجله فیلم، 
در عرصه ســینما جای خود را باز کرده و به منتقدی 
معتبر تبدیل شده بود. آخرین ساخته او، «نیمرخ ها»، 
اردیبهشــت امسال، کامل شــده و هنوز نمایش داده 
نشــده بود. فیلم بــرداری آخرین اثر ســینمایی ایرج 
کریمــی پس از هشت ســال دوری ایــن کارگردان از 
سینما، کلید خورد و اردیبهشت گذشته آماده نمایش 
شــد. اما خود کریمی نیز، سرنوشــتی شبیه قهرمان 
فیلم آخرش را سپری کرد. فیلم نامه «نیمرخ ها» که 
در سال ۱۳۸۷ توسط ایرج کریمی نوشته شد، فیلمی 
بود درباره چند شخصیت و قصه رمانتیکی داشت که 
در محدوده زندگی همین چند شــخصیت معنا پیدا 
می کرد.  پرســش اصلی این فیلم این بود که «وقتی 
عاشق می شــویم چقدر خودمان را دوست داریم؟» 
«نیمرخ هــا» ملودرامی مــدرن و عاشــقانه بود که 
زندگی زوج جوانی را روایت می کرد. مرد داســتان به 
دلیل بیماری سرطان روزهای آخر عمر خود را سپری 
می کرد و در ادامه روایت، رقابتی بین مادر و همســر 
این مرد جوان رخ می داد. در «باغ های کندلوس» هم 

ســوژه، عشق بود و دغدغه ای شــبیه به «نیمرخ ها» 
مطرح می شــد. زوج جوان عاشق که قهرمانان قصه 
را تــرک کرده اند، بهانه ای می شــوند تا عده ای جوان 
به دنبالشــان روانه باغ هایی چون بهشــت کندلوس 
شــوند و در این ســفر پررمــزوراز ما را بــه لایه های 
درونی عشق برسانند. در «از کنار هم می گذریم» هم 
موضوع اصلی مرگ بــود. درونمایه اغلب فیلم های 
کریمی، مفاهیم اساسی و عمیق روابط انسانی بودند، 
همانند کتاب هایی که بــرای ترجمه انتخاب می کرد 
و نقدهایــی که می نوشــت. کارگردانی که ۶۲ ســال 
عمرش را برخلاف تحصیلاتش در رشــته مهندسی 
شیمی در دانشگاه پلی تکنیک، با پرداختن به معناها 
از قاب تصاویر سینما گذرانده بود و معنای مفاهیمی 
چون مرگ، عشق و زندگی را مدام می کاوید، سرانجام 
در بیمارستان گلســتان تهران، پس از گذراندن دوره 
چندماهه بســتری و مراقبت های ویــژه، آرام گرفت 
و گویــی به «باغ های کندلوس» عــروج کرد. انجمن 
منتقدان و نویســندگان سینمایی در پیامی، مرگ ایرج 
کریمی را چنین تســلیت گفت: «درگذشت نابهنگام 
ایرج کریمی؛ منتقد برجســته و باســواد سینما برای 
جامعه فرهنگی ایران ضایعه ای جبران ناپذیر اســت. 
انجمن منتقدان و نویســندگان سینمایی ایران فقدان 
این منتقد و ســینماگر ارزشمند را به اهالی فرهنگ و 
سینما تسلیت می گوید و برای بازماندگان ایشان صبر 

آرزومند است».
مراســم وداع با این کارگردان و منتقد، شــنبه ۱۴ 
شهریور ساعت ۹ صبح از مقابل خانه سینما خواهد 

بود.

کارگردان و منتقد مطرح سینما درگذشت

عروج کریمی به
 «باغ های کندلوس»

هر
س:م

عک

شــرق: «آن را بردند، فقط انجمن موســیقی دو میلیون 
کمک کرد». اســتاد خداداد شگل زهی به همین سادگی 
حــرف می زد و منظور از «آن»، همان قیچکی اســت که 
ســال گذشته به سرقت رفت؛ ساز قیچکی که متعلق به 
اســتاد خداداد شگل زهی بود و در حالی به سرقت رفت 
که قرار بود این موســیقی دان نواحی ایران، با فروش آن، 
بخشــی از بدهی خــود را برای درمان بیمــاری برادرش 
بپــردازد. حالا قرار اســت ایــن موســیقی دان در برنامه 
«شب های موسیقی نواحی» شرکت کند. شگل زهی بیش 
از همه از بی توجهی ها گله داشت: «راضی نیستم. به ما 
نمی رسند، ما هنرمندیم ولی چیزی نداریم». او تصویری 
کامل از مردمان ســرزمین خودش اســت. ساده و بی ریا 
حرف می زند: «غیر از هنر چیزی نداریم، کاری بلد نیستیم. 
کاش بیشتر توجه کنند». این نوازنده برجسته قیچک ۵۷ 
ســال دارد و به سنت معمول، موســیقی را از نوجوانی 
آموخته است: «از ۱۵سالگی با پدر و برادرم شروع کردم. 
آنها اســتادانم بودند. آنها مــرا راهنمایی کردند» و تأکید 
می کند که بیشــتر نوازندگان در این خطه، موسیقی را از 
پدران خود آموخته ا ند: «اینجا همین طوری است. همه یا 
پدرشــان می نواخته یا برادرشان. جای دیگری که نیست. 
همان ها هستند که یاد می دهند و ما هم یاد گرفتیم». در 
جواب اینکه شــرایط موسیقی در آنجا چگونه است و آیا 
توجهی به موســیقی آنها می شود، می گوید که موسیقی 
پاپ برای جوان ها انگار جذاب تر اســت: «نمی دانم والا. 
کاری به ما ندارند. مراســمی باشــد، عروسی ای باشد که 

ما برویم اجرا کنیم، کسانی 
که پیرسال هســتند بیشتر 
ما را می بینند. ما را بیشــتر 
جوان ها  دارنــد.  دوســت 
موســیقی  همیــن  هــم 
پــاپ را دوســت دارنــد». 
موجــز و صادقانــه حرف 
می زند. گویــی حرف ها در 
ســازش ســر باز می کنند؛ 

حرف هایی که حدود مرزهای سیســتان فراتر رفته است. 
حرف های او اما دردناکند؛ وقتی پس از ســال ها نواختن 
در ایران می گویــد: «ما خیلی جاها اجرا کردیم. در ایران. 
هم تهران و هم شهرســتان ها. خارج از ایران هم رفتیم. 
فرانسه، بلژیک و آلمان. خیلی به ما توجه می کردند. آنها 
بهترند». بااین همه می گوید حســاب درویشی و مغازه ای 
جداســت. می گوید آنها او را دوست دارند و قدر هنرش 
را می دانند و البته او هم قدردان آنهاست: «ما را دوست 
دارند که دعوتمان می کنند. ساز ما را دوست دارند، به ما 
علاقه دارند. آقای درویشی و آقای مغازه ای به ما خیلی 
توجه می کنند. انشاءاالله همه کسانی که هوای ما را دارند 

ســلامت باشــند» و البته 
اســت جشــنواره  معتقد 
باعث خوشحالی  آیینه دار 
اوست: «ما همین را داریم. 
مــا را خوشــحال می کند. 
همیــن که می آییــم اجرا 
را می بینند.  مــا  می کنیم. 
دیگری  جای  می شــنوند. 
همین  نیســت.  زیــاد  که 
جشنواره هاســت فقط». این حرف ها شــاید بیش از هر 
چیز هشداری باشــد برای مدیران فرهنگی تا از یاد نبرند 
که موسیقی نواحی نیازمند توجهی بیش از پیش است.  
خداداد شگل زهی از بزرگان موسیقی بلوچستان به شمار 
مــی رود. او نوازنده برجســته قیچک اســت و همچون 
بســیاری دیگر از موسیقی دانان موســیقی نواحی محل 
درآمــدش از همین نوازندگی اســت. قیچک نوازی او در 
آلبومــی که محمدرضا درویشــی آن را منتشــر کرد، در 
مراســم های گواتی با دیگر هم قطاران خود ثبت شده و 

حالا بخش ماندگاری از موسیقی نواحی ایران است. 
شگل زهی و گروه چهارنفره اش قرار است با سازهای 

قیچک، بنجــو، تنبورک و ســه تار در برنامه «شــب های 
موســیقی نواحی» شرکت کنند. آنها برنامه خود را در دو 
بخش موســیقی عرفانی منطقه و ســوت های شادمانه 
بلوچــی جمعه ۱۳ شــهریور از ســاعت ۲۱ تــا ۲۳ اجرا 
می کنند. این برنامه بخشی از فستیوال آیینه دار است که 
برای حمایت و تشویق هنرمندان جوان موسیقی نواحی 
اجرا می شــود. پیش فروش بلیت این شــب ها از طریق 
سایت پیشــنهاد به آدرس peeshnahad. ir در دسترس 
اســت. علاقه مندان می توانند با رفتن به این ســایت و با 
توجه به برنامه اجرائی که در ســایت ارائه شــده است، 
اجــرا و گــروه موردعلاقه  خود را انتخــاب و بلیت آن  را 
خریــداری کنند. بلیت هــر اجرا ۲۵ هزار تومان اســت.  
فستیوال آیینه  دار با حضور محمدرضا درویشی به عنوان 
دبیرعلمی و علی مغازه ای به عنوان دبیر اجرائی از سال 
۹۲ با همت بخش خصوصی کار خــود را با هدف ارائه 
موســیقی نواحی ایران و ثبت و حفظ این میراث معنوی 
آغاز کرد. این فستیوال در نخستین نوبت در مهرماه سال 
۹۲ با حضور ۳۰ هنرمند موســیقی از شرق و جنوب شرق 
کشور و مناطق تربت جام، باخرز و سیستان و بلوچستان در 
خانه هنرمندان ایران برگزار شد. دومین دوره این فستیوال 
نیز اردیبهشت سال ۹۴ با تمرکز بر موسیقی جنوب ایران با 
حضور۱۲۰ هنرمند از هرمزگان، بوشهر و خوزستان در تالار 
رودکی و وحدت برگزار شد. این برنامه بخشی از جشنواره 
آیینه دار است که برای حمایت و تشویق هنرمندان جوان 

موسیقی نواحی اجرا می شود. 

خداداد شگل زهی، قیچک نواز برجسته بلوچستان
غیر از هنر کارى بلد نیستیم

ترخیص شجریان از بیمارستان
رئیس  � و  ایــران  آواز  اســتاد 

موســیقی،  خانه  شــورای عالی 
پــس از بهبــودی، ۱۱ شــهریور 
از بیمارســتان مرخص شــد. به 
گزارش سایت خانه، محمدرضا 

شــجریان، اســتاد آواز ایران و رئیس شورای عالی 
خانه موســیقی که در بیمارســتان کسری بستری 
بــود، پس از بهبودی، روزگذشــته از بیمارســتان 
مرخص شد و برای گذراندن دوره نقاهت به منزل 
رفت. رئیس شــورای عالی خانه موســیقی از روز 
پنجشنبه گذشــته و در بدو ورود به ایران به دلیل 
عارضه ریــوی و بیماری آنفلوانزا در بیمارســتان 

کسری بستری شد و تحت درمان قرار گرفت.

چهره روز

شرق: ابوالحســن داوودی درباره عدم شــرکت فیلم «رخ دیوانه» در جشن 
خانه ســینما یادداشــتی را منتشــر کرد. این کارگردان در پــی درج نظریاتی 
منتسب به او در بعضی از رسانه ها و مطبوعات، درباره عدم شرکت فیلمش 

در جشن خانه سینما در نوشتاری آورده است:  
۱- دلایــل عدم شــرکت رخ دیوانه از نظر تهیه کننده و بنــده به جز واگذاری 
عرصه رقابت به نیروهای جوان تر، بقیه کاملا شــخصی بوده و هر زمان که 
لازم باشــد برشمرده خواهد شــد. بنابراین نیازی به تفســیر و تأویل دیگران 
ندارد، چنانچه حضــور هرکدام از عزیزان همکار فیلم که اظهار تمایل برای 

شــرکت در رقابت کرده اند با استقبالمان روبه رو شــده (و البته در این مورد 
تنها از جانب یکی از ســازندگان تیتراژ اظهار تمایل شد که بلافاصله شرایط 
شــرکت فیلم در این بخش مهیا گردید).  ۲- شــاید معدود کسانی در خانه 
باشــند که من با آنها هم سلیقه نباشــم اما حفظ احترامشان همواره بر من 
وظیفه بوده و اختلاف ســلیقه به معنای نفی تلاش صنفی شــان نیســت و 
قرار نیست انتقاد دلســوزانه از تصمیماتشان هم به معنای نفی ارزش های 

تشکیلات صنفی تلقی شود. 
۳- مــن تنها با هرگونه تمایل غصبی بــه خانه ای که متعلق به همه اهالی 

سینماست، مشکل دارم، چه آنها که به مثابه دیگی که برای تمایلات سیاسی 
آنها نمی جوشد... می خواهند درِ خانه سینما را گِل بگیرند!  و چه درمقابل، 
انگشت شمار کسانی که تنها تصویرشان از تشکیلات خانه سینما، حقی است 
که مادام العمر به آنها تعلق گرفته اســت. ٤- شخصا به تندیس و لوح های 
گرامیداشــتی که از خانه ســینما و از همکاران و اهالی حرفه مان گرفته ام، 
بیــش از همه جوایزم افتخار می کنــم. ٥- ... و در انتها همواره و از اعماق 
قلبم معتقدم که خانه ســینما، خانه همه اهالی مظلوم ســینما و به تبع آن 

خانه من هم بوده، هست و خواهد ماند. 

چرا داوودى به جشن خانه سینما نرفت؟


